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Abstract 
Revelation (Wahy) is one of the most fundamental concepts in Islamic 
thought, constituting the foundation upon which all religious teachings 
are established through the unique relationship between God and the 
Prophet. Despite the diversity of its forms and levels, one relatively 
underexplored dimension is Confirmatory Revelation (Wahy-e Tasdidi). 
As a significant manifestation of divine guidance, this form of revelat ion  
plays a pivotal role in the continual support, guidance, and confirmat ion  
of the Prophets and divine saints. A systematic examination of this 
dimension is essential because it provides a more comprehensive 
understanding of the continuity of prophethood, the nature of divine 
confirmation in the decisions and actions of the Prophets and sain ts, and 
the interpretation of numerous prophetic events that remain only partially 
understood without reference to Confirmatory Revelation. Using a 
descriptive-analytical approach, this study examines the concept of 
Confirmatory Revelation in the Qur'an and explores its functions with in  
the broader framework of divine guidance. The findings demonstrate that 
Confirmatory Revelation represents a distinct mode of divine 
communication through which God strengthens, directs, corrects, and 
safeguards the Prophets and divine saints from deviation during critical 
moments. An analysis of Qur'anic verses 21:73, 11:46, 2:128, 6:90, and 
3:42–43 reveals that this form of revelation serves as a fundamental 
mechanism of divine support, ensuring the fulfillment of the objectives 
of prophethood and preserving the continuity of divine guidance. Far 
from being an occasional intervention, Confirmatory Revelation emerges 
as a continuous and subtle process of divine assistance that reinforces 
prophetic judgment and action, underscoring its indispensable role in the 
successful accomplishment of the prophetic mission. 
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    چكيده
بنیادی  از  اندیشوحی  مسائل  و به  ۀترین  است  عنوان محصول ارتباط اسلامی 

بنیان هم پیامبر،  و  خداوند  میان  را تشکیل میآموزه  ۀویژه  دینی  دهد. با های 
ابعاد از  یکی  وحی،  اقسام  و  مراتب  تنوع  واکاوی   وجود  وحی   کمتر  شده، 

بُ است؛  بهتسدیدی  که  جلوهعدی  ازعنوان  مهم  نقش   ای  الهی،  هدایت 
پیامبران  کنندهتعیین  مستمر  هدایت  و  پشتیبانی  در  الهی  ای  اولیای  ایفا و 
این نوع وحی از آن می به  رو ضروری است که فهم دقیق آن، کند. پرداختن 

کامل در تصویر  الهی  تأیید  چگونگی  رسالت،  مسیر  سلامت  از  تری 
پیامبران یمتصم الهی  های  اولیای  رفتارهای   و  از  بسیاری  صحیح  تحلیل  و 

به میانبیاء  غالباً دست  تسدیدی  وحی  به  توجه  بدون  که  موضوعاتی  دهد؛ 
می باقی  تفسیرنشده  یا  بازاین   .مانندناتمام  حاضر  پژوهش  روش   هرو 

پاسخ به این پرسش است که مراد از وحی تسدیدی   صدددر  تحلیلی–توصیفی
چیست؟یات  آدر   کههای پژوهش  یافته  قرآن  است  این  وحی تسدیدی   بیانگر 

به که  است  الهی  ارتباط  تصمیمنوعی  تصحیح  هدایت،  تقویت،  و منظور  ها 
انحراف پیامبران  از  شود. های حساس نازل میدر موقعیت  و اولیا  جلوگیری 

آیات   و    ۹۰بقره،  ۱۲۸هود،    ۴۶انبیا،    ۷۳بررسی  عمران آل  ۴۲ـ۴۳انعام 
ای اساسی در تحقق اهداف رسالت و دهد که وحی تسدیدی، پشتوانهشان مین

هدایت الهی است؛ نوعی هدایت پنهان و تداومی که بدون  مسیر  از  پاسداری 
به پیامبران   .رسدطور کامل به سرانجام نمیآن، مأموریت 

هدایت   ها:واژهكليد تشریعی،  وحی  غیرتشریعی،  وحی  تسدیدی،  وحی 

تأیی و تسدید الهی.معصومان،   د 
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 بيان مسأله  .1

از  که با انسان است متعال خداوندمیان ترین راه ارتباط همواره بنیادی  ،وحی
خلقت،   ارسالهمآغاز  با  بشر  زمان  هدایت  برای  الهی  عنوان به  ،پیامبران 

های پیامانبیای الهی همواره است. بودههای الهی دریافت پیام ۀترین شیواصلی
تا مسیر هدایت،  ندکردها ابلاغ میوحی دریافت و آن را به انسان  باالهی را  

عدالت روشن   و  عبودیت   )ص(،  عصر پیامبراکرمبا ورود به    .دشواخلاق، 
وحی به و هدایتی به اوج خود رسید؛ زیرا قرآن جایگاه  معرفتی  منبع  عنوان 

نازل شد و در آیات متعدد به اکرم )ص( صورت وحیانی بر قلب پیامبربهکریم 
اشاره   در هدایت  آن  نقش  و  آن  چگونگی  وحی،  ازجملاستشدهحقیقت  : ه، 

مَِینُ » الْأ وحُ  الرُّ بهِِ  لِتَکُو  ،نَزَلَ  قلَأبکَِ  الأمُنذِرِینَ علَىَ  مِنَ  –۱۹4  /شعراء  «)نَ 

وحی در متون اسلامی دارای اقسام و مراتب گوناگونی است که هر (.  ۱۹۳
ای در تحقق مأموریت انبیا بر عهده دارد. در این میان، »وحی  یک نقش ویژه

منحصر دارد؛ زیرا نوعی ارتباط تأییدی است که در آن  تسدیدی« جایگاهی 
های ر مسیر رسالت، تقویت اراده، صیانت از لغزشپیامبران برای پایداری د

تصمیم و  الهی عملی  حمایت  مورد  حساس،  شرایط  در  صحیح  گیری 
طور ، این نوع وحی کمتر بهاساسیگیرند. با وجود این کارکردهای  قرارمی

است و همین امر، ضرورت بازخوانی  مستقل در مطالعات قرآنی بررسی شده
میدقیق برجسته  را  آن  میاینمتر  وحی  این  نقش  و  ماهیت  فهم  تواند د. 

های عصمت انبیا، و سازوکار  هدایت الهی، بنیان  ۀتری از نحودرشناخت عمیق
میان در  پیامبران  ازاینهداشت  کلیدیهای رسالتی نقش  چالش  ۀتثبیت  رو باشد؛ 

تنها یک موضوع علمی، بلکه  ، نهبه وحی تسدیدی ازمنظر آیات الهیپرداختن  
 .وهشی جدی استیک نیاز پژ

می کریم نشان  قرآن  متعدد  کنار دریافت وحی آیات  که پیامبران در  دهد 
از نوعی وحی حمایتی نیز برخوردار بوده  ؛چونهایی هماند. نمونهتشریعی، 

، الهام به حواریون )س( ، تسدید قلب مریمن )ع(تأیید حضرت موسی و هارو
به پیامبراسلام  تقویت  وحی روح  ۀوسیلو  که  است  آن  گویای  همه  القدس، 

اساسی در پی تنوع   و  است. پراکندگی آیاتشبرد رسالت داشتهتسدیدی نقشی 
آیات   این  موجب بازخوانی  مهم در تبیین جایگاه وحیشده تا  تفاسیر،   گامی 

 .یند تربیت پیامبران باشداهدایت الهی و نقش تسدید در فر  ۀدر منظوم  تسدیدی
اصلی پژوهش آن است که وحی تسدیدی چه کارکردهایی    ۀسألدر این راستا، م

می ایفا  پیامبران  اجتماعی  رسالت  و  فردی  حیات  اساس کند.  در  این  بر 
، اقدامی ضروری و علمی است که  براساس آیات الهیبازخوانی وحی تسدیدی  
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های استمرار  ، پایههای مربوط به هدایت، عصمت انبیاتواند در تکمیل نظریهمی
ای در مطالعات  های تازهآفرین باشد و افقهای تفسیری نقشارچوبهچ  ت ورسال

 .قرآنی بگشاید

 . پیشینۀ پژوهش 1-1

نه وحی  پیامبراموضوع  دوران  در  )ص(تنها  آغازکرم  از  بلکه  آفرینش   ، 
کانونی الهی  ترین محورهمواره  اساس بعثت هم  هدایت   پیامبران بوده و  ۀو 
این امر   .دار درتاریخ ادیان داردای طولانی و ریشهآن، پیشینه ۀپژوهش دربار

های مختلفی در موضوع وحی نگاشته شود؛ موجب شد که در ادامه پژوهش
کتاب میازجمله  زمینه  این  در  به  ها  و   ینبو  ۀتجرب  ،یوح»کتاب  توان 

کرد  نیحس  یدمجتبیس  ۀنوشت  ،«تیخاتم اشاره  نوی  اقسام   سندهیکه  ابتدا  در 
در مورد  یدیتوحریغ  اتیو سپس به نظر  دینمایم  یبندرا دسته  یف وحمختل
. پردازدی و تبیین توحیدی وحی مینبو  ةتجربی و درنهایت به نقد نظریة  وح

است که  یکتب گریروشن از د یدیمحمدباقر سع  ۀنوشت  ی«،شناسیوح»کتاب  
بررس به  چهارفصل  میوح  یدر  تحلپردازدی   عترافا  ،یوح  یعقلان  لی. 

امکان و ضرورت  یبررسی، بودن وح یرارادیو غ یبر اله  امبریپ  یشخص
 نییاسلام و آ زجمله مباحث این کتاب است که درنهایت به مبحثا ینبو  یوح

 ۀ، نوشت«و نبوت یوح»کتاب است. ی اشاره شدهوح اعانقط  ةجاودانه و فلسف
مشخصات  ،  آنقرهاى اعجاز  ن، جنبهآاست که در  یکتاب زین  یمطهر  یمرتض
جهانشناخت ا  نىیبشناسى،  و ن  دئولوژىیو  و   امبریپ  ۀریس  زیاسلامى  اسلام 

ح گوناگون  ابعاد  در  حضرت  آن  ممتاز  اجتماعى  اتیصفات  و  بیان   فردى 
تجرب  یوح»کتاب  است.  شده ضیعل  ۀنوشت  ی«،نید  ۀو  ز دیگر ا  ،یائیاکبر 

  ییهاپژوهش»است. کتاب   یوح  ۀدربار  ینید  شانیبر نواند ینقد کتبی است که
وحآقر  ۀدربار و  »مباحث    ۀترجم  ،ی«ن  اثر   فارسى  القرآن«  علوم  في 
بخش اول    است.تدوین کرده محمد مجتهد شبسترى است كه صبحى صالح دكتر

از تفسیر پدیدکتاب   وحى، به بررسى نزول تدریجى قرآن و اسرار آن   ۀپس 
را پاسخگوى نیازهاى پیامبر و اصحاب و  الهى  مقتضاى حكمت  و  پرداخته 

آن مىتربیت تدریجى  از  .داندها  ادامه بسیارى  هاى خاورشناسان و شبهه  در 
 .گویدمىپاسخ ناآگاهان را در مورد »احرف سبعه«  

نگا وحی  زمینه  در  نیز  متعددی  شدهمقالات  از شته  کدام  هر  که  است 
اند ولیکن بازخوانی مفهوم وحی تسدیدی ای خاص به این موضع پرداختهزاویه

است. برخی مقالات  صورت مستقل مورد تحقیق نبودهاز نگاه قرآن تا کنون به
»وحی از:  عبارتند  وحی  علامه پیرامونی  تفسیری  اندیشۀ  در  شناسی 



اثری      98 تفسیرپژوهی  جلد    -دوفصلنامه  و زمستان ،  24، شماره  دوم سال دوازدهم،   1404  پاییز 

 

ز بیان موارد کاربرد وحی، به اقسام (، پس ا۱۳۸۷طباطبایی«  )اردستانی:  
نزول  تا  صدور  از  وحی  مصونیت  نیز  و  نبی  قلب  بر  وحی  نزول  وحی، 

( از دیگر ۱۳۸۷پرداخته است. مقالۀ »تبیین فلسفی وحی« )ربانی گلپایگانی:
صاحب منظر  از  نویسنده  آن  در  که  است  زمینه  این  در  و مقالات  نظران 

ناپذیری وحی و واقعیت ی وحی، شناختمنتقدان، به بررسی و نقد تفسیر فلسف
پرداخته وحی  فرشتۀ  محمدی« داشتن  وحی  مراتب  و  »صور  مقالۀ  است. 

مقالاتی است که  ۱۳۸۷زاده:)نجف از دیگر   مراتب گوناگون وحی محمدی( 
را بررسی فلاسفه در تحلیل ماهوی وحی   یۀ)ص( و تبیین، نقد و تکمیل نظر

»  است.نموده وح  یقرآن  یوحمقالۀ  )عابدی:انیب  یو  با۱۳۸۷ی«  طرح   (، 
و  انیب  یوح  یۀنظر وح  ماتیتقسی  از  از   یانیب  یوح  کیبه تفکی،  گوناگون 
  ۀسنت، ادلو اهل  عهیاز مفسران ش  ی. پس از نقل کلماتستاهپرداخت  یقرآن  یوح
بررس  یۀنظر اشکالات    یتعداد  تیدرنها  و  شده  یفوق  با   یوحپیرامون  از 

»نقش نبی در دریافت وحی با تکیه بر   ۀمقال  .استتبیین شده دهیا نیاستفاده از ا
ابن فارابی،  بهدیدگاه  ملاصدرا  و  روشنفکران سینا  برخی  دیدگاه  نقد  همراه 

از دید    ( درصدد اثبات این مطلب است که ۱۳۹6معاصر« )فیض و سلیمانی:  
این سه فیلسوف، نبی »قابل« وحی است که پس از اتصال به عالم غیب و یا 

از   ابتدا  را  معارف  آن،  با  و در  راهاتحاد  واسطه دریافت نهایت، بی عقول 
( از دیگر مقالات در این ۱۳۹4ی« )جوادی آملی:  نزول وح»  ۀمقال  .کندمی

که   است  بررسزمینه  محور  یبه  عنصر  است  یشناسقرآن  یدو   :پرداخته 
معنا  لیتنز  ایانزال    نیب  زی.تما۱ و ب  نییپابه  یبه   لیتنز  ایانزال    نیانداختن 
پا  یمعنابه تب۲  ختنیآو  نییبه  و صراط.    ریمس  نیی.  فرود  و  بررسی نزول 

که پژوهش مستقلی درمورد وحی پژوهش است  این  این زمینه بیانگر  ها در 
مقالۀ »وحی تسدیدی« )شریفی: انجام نشده بلکه تنها در  (، به ۱۳۹۷تسدیدی 

پرداخته وحی  اقسام  سایر  با  تسدیدی  وحی  تفاوت  بدینبررسی  جهت است. 
های سبب خلأ پژوهشی موجود، نیاز به بازشناسی لایهانتخاب این موضوع به

و اهمیت آن در تحلیل دقیق سیرتربیتی و رسالتی   ۀشدکمتر دیده الهی  هدایت 
گرفته صورت  ربانی، پیامبران  از هدایت  این بُعد  زیرا بدون شناخت  است؛ 

و نحو پیامبران  با  خداوند  ارتباط  از  کاملی  آنان   ۀتصویر  از  الهی  پشتیبانی 
نمی این.  شودفراهم  و  از  درخور توجه رو پژوهش حاضر، پژوهشی جدید 

 .است

 تعریف مفاهيم.  2
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 . وحی2-1

به لغت  در  بهوحی  کلام  و  اشاره  ایما،  الهام،  نوشتن،  و  کتابت  کار معنای 

و در سرّ و خفا رفته از دیگران  و پوشاندن  اخفا  معانی بیانگر  این  که  است 

؛  ۹۳/ 6ق:  ۱4۰4فارس،  ؛ ابن۳۲۰و  ۳/۳۱5ق:  ۱4۰۹بودن است )فراهیدی،  

-(، هم۱5/۳۷۹ق:  ۱4۱4منظور،  ؛ ابن۸5۸-۸5۹ق:  ۱4۱۲اصفهانی،  راغب  

به و عجله نیز چنین  القای پنهانی، شتاب  و  سخن پنهانی، تفهیم  نامه،  معنای 

؛ ۲/65۱ق:  ۱4۱4؛ فیومی،  6/۲5۱۹ق:  ۱۳۷6است )جوهری،  کار رفتهبه

طریحی،  46۰-4/46۱ق:  ۱4۱5فیروزآبادی،   زبیدی، ۱/4۳۱:  ۱۳۷5؛  ؛ 

فارس بر این باور است که وحی یعنی القای علم به ابن  (.۲۰/۲۷۹ق:۱4۱4

چه به دیگری القا شود و غیر؛ چه در خفا باشد و چه آشکارا. بنابراین هر آن

(. طبق سخن  6/۹۳ق:  ۱4۰4فارس،  شود )ابنوی آن رابفهمد، وحی نامیده می

مخفیانهابن انتقال  »وحی«  امر فارس،  القای  است؛ چه  مطلبی به دیگری  ی 

حیوانات؛ خواه تفهیم تک امر غریزی بر  القای  چه  و  باشد  جمادات  بر  وینی 

قلبی بر انسان و  های معمولی باشد یا تفهیم پیام شریعت بر خطورات فطری 

و چه نوشتار سرّی )صالحی،   اشاره باشد  (. واژۀ 54:  ۱۳۹۰انبیاء؛ چه با 

وحی«،  »وحی« از نظر ارباب لغت، جامع تمامی معانی و کاربردهای کلمۀ »

و  مصادیق  درتمام  که  است  خفی  کلام  همان  یا  نهانی  القای  و  خفی  تفهیم 

 (.۷/۱۸۹:  ۱۳۷۱کند )قرشی،  کاربردهای آن صدق می

ای که از غیر آنان که قصد گونهوحی همان القاء و در دل افکندن است؛ به
آن به  معنا  )طباطبایی،  انتقال  بماند  مخفی  و  پوشیده  شده،  ق: ۱۳۹۰ها 

و درک ویژه و تصرفی خارق(.  ۱۲/۲۹۲ العاده در درحقیقت وحی، شعور 
انسان از  آحادی  فقط برای  آن،  که درک  است  که مشمول باطن پیامبران  ها 

قرارگرفته الهی  است )طباطبایی،  عنایات  میسر  در (.  ۲/۱55ق:  ۱۳۹۰اند؛ 
انسان با خدا و  ۀاصطلاح علم کلام، فراتر از معنای لغوی، به ارتباط پیامبران

گزارها الهنتقال  تشریعی  می  یهای  اطلاق  برگزیده  بندگان  )احمدی،   شودبه 
(. وحی در شریعت نیز همانند علم کلام به معنای ارادۀ الهی به ۲۳:  ۱۳۹۳

صورت  های هدایت و علم بهدادن راهتعلیم بر بندگان برگزیدۀ خود، جهت نشان
است )زرقانی، بی غیرعادی برای بشر  و  (. بدین جهت 56-۱/5۷تا:  نهانی 

وحی، معرفت و دانش خاصی است که شخص با علم حضوری، آن را درخود  
بدون می یا  باشد  واسطه  با  است  ممکن  وحی،  دریافت  و  تلقی  این  و  یابد 

این اما در  آن نیست )عبده، بیواسطه؛  است؛ شکی در  از جانب خدا  تا: که 
و روح پیامبران با عقل (. از دیدگاه فلاسفه راز تلقی وحی، اتصال نفس  ۸۱
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به است  میفعال  که  بینحوی  را  معارف  و بدون تعلیم بشری توانند  واسطه 
عبارت دیگر مشاهدۀ انبیاء از حقایق عینی (. به66تا: دریافت کنند )فارابی، بی

گیرد )موسوی خمینی،  میاست که از طریق تمثلّ حقایق در عالم ملک صورت
حضو۳6ق:  ۱4۱۰ علم  سنخ  از  و  رابطۀ (  مکاشفه،  مانند  که  است  ری 

تشکیکی دارد، ولی درجه و شدت وجودی وحی بیش از مکاشفه است؛ زیرا 
:  ۱۳۹۲وحی، نوعی کشف تام است که منحصر به نبی است )موسوی خمینی،  

وحی، ارتباطی ویژه و فرابشری میان خداوند و پیامبر است  (. بنابراین  ۱۷و  ۹
گزاره و  معارف  آن  در  الهی بههای هدایتکه  و گر  علم حضوری  صورت 

 .شودواسطه، بر قلب نبی افاضه میالقای باطنیِ یقینی، گاه باواسطه و گاه بی

 . وحی تسدیدی2-2

به »سدد«  ریشۀ  از  کردن  »تسدید«  محکم  و  استوار  )فراهیدی, معنای 
و راه و روش مستقیم    (5/۳4۲ق:  ۱4۰۹فراهیدی،  )  (۳4۲:  5ق, ص.  ۱4۰۹

معنای تیر را  چنین به.هم(۱/۲46ق:  ۱4۱۲راغب اصفهانی،  است )کار رفتهبه
گیری دقیق به هدف زدن، محکم نمودن، استوار کردن، توفیق دادن و با نشانه

آمده گردانیدن  )راست  طریحی،  ۲/۲۷۰ق:  ۱4۱4فیومی،  است   ۱۳۷5؛  
گونه  (.۳/66: وحی  اما  از  نام »وحی تسدیدی« است که بر موضوع   بهای 

امور خاص تأکید دارد و بیانگر  الهی در  اولیای خاص  و هدایت  الهی  الهام 
انسان بر  غیرتشریعی  حقایق  است  دریافت  الهی  مقرب  )طباطبایی، های 

که   (.6/۳۷۳ق:  ۱۳۹۰ قلب فردی  در  خداوند  جانب  از  حقیقتی  آن  در  که 
آملی،  شود و همانند الهام بر ائمۀ اطهار )ع( )شایستگی و لیاقت دارد، القاء می

؛ آلوسی، ۱۰۰ش: ۱۳66صدرالمتألهین،  و اولیای الهی)  (۱/446ق:  ۱4۲۲
است؛ زیرا در الهام، بیان شریعت نیست؛ بلکه مضمون و  (  ۷/۳۹۳ق:  ۱4۱5

می آن  دستورالعملمفاهیم  آینده، تواند  حوادث  از  اخباری  شخصی،  های 
اطمی اجتماعی،  ایننانرهنمودهای  مواردی نظیر  و  -جوادیها باشد )بخشی 

. بنابراین وحی تسدیدی، نوعی هدایت الهی است که  (۱/۱4۱ش:  ۱۳۸۸آملی،  
شود، درحقیقت این های مهم به پیامبران الهام میگیریها یا تصمیمدر بحران

وحی به شکل تقویت رسد؛ بلکه بهطور مستقیم به پیامبران و امامان نمینوع 
 (.۱۲۰-۱۲۱:  ۱۳۸6کریمی،  شود )فکری بر آنان ظاهر میروحی و 
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اطهار )ع(، تبیین مقاصد كتاب   از ائمۀ  و  جمله شئون پیامبر بزرگواراسلام 
الوثقى و حبل متین الهى  جویى از عروهگیرى و هدایتالهى و تعلیم شیوۀ بهره

لَ إِلیَْهِمْ؛  كْرَ لتِبُیَِّنَ لِلناّسِ ما نُزِّ إِلیَكَْ الذِّ [ را و ما این ذكر ]قرآناست: »وَ أنَْزَلنْا 
ك آنبر تو نازل  ها روشن است براى آنچه به سوى مردم نازل شدهردیم، تا 

(. برخی معتقدند آیۀ مباركه دلیل بر حجیت سخن پیامبراكرم  44« )نحل/سازى
را  آیه  که  رو دیدگاه برخی  این  از  است،  كریم  قرآن  آیات  شرح  در  )ص( 
مختص به غیر از موارد نص و ظاهر، از متشابهات و یا اسرار كلام اّللّ و 

میت آن  )أویلات  نیست  پذیرش  قابل  . (۱۲/۲6۱ق:  ۱۳۹۰طباطبایی،  دانند؛ 
مصدر آگاهى رسول خدا »وحى تشریعى« است؛ از پیامبراکرم )ص( روایت  

مَعهَ؛ُ   مِثلهَُ  وَ  الكِتابِ  عِلمَ  اوتیتُ  إنّى  فرمودند: »ألا  كه  آگاه باشید علم گردیده 
شده داده  من  به  آن،  مثل  و  )استکتاب  ص۱4۲۰ابوداود،  «  ، ۲۰۰ق: 

لمِ  ، همان(464ش لعِ گونه كه درمورد حضرت علی)ع( نیز فرمود: »أناَ مَدینةَُ ا
( بابُها«  عَليٌّ  طوسی،  ۱۳6۳:۱/6۸قمی،  وَ  طبرسی، 55۹ق:  ۱4۱4؛  ؛ 

بیت )ع( از اهلاست که  چنین در حدیث ثقلین نقل شدههم  (.۳/۲4۸ق:۱4۰۳
همه هدایت  شیعه  و دنیا  منظر  امر دین  در  از پیامبراکرم جانبه  و بعد  دارند 

)ص(، تمامی شئون پیامبری غیر از دریافت وحی رسالی را برعهده دارند. 
بیت )ع( در کنار قرآن کریم دارای اعتبار و حجیت است  بنابراین، روایات اهل

اهل بیت )ع( است. احادیث فراوانی از فریقین بر این  آن عصمت  و لازمۀ 
که مهم ها حدیث ثقلین است که در کتب روایی آنترین  مطلب تصریح دارند 

؛ ۱/4۱۳ق: ۱4۰4؛ صفار، ۱/۲۹4ق:  ۱4۲۹است )کلینی،  شدهفریقین بیان  
مسلم۱/۱۳۳ق:  ۱4۰۳طبرسی،   قشیری نیشابوری،  بن    ؛  ق: ۱4۱۲حجاج 

و ۲۷/۳4ق:  ۱4۰۹؛ حرّعاملی،  ۱۸۷4 عالی  اساس درک سطح  این  (. بر 
اطهار)ع(   ائمۀ  کریم، مختص  قرآن  فهم  مرجع بینش   است. درحقیقتباطنی 

 سرشار امامان معصوم شیعه، »وحى تسدیدى« است.  
در علم: برخی روایات نیز دلالت بر این دارند که دانش کامل   راسخان 

اهل نزد  است، همقرآن  )ع(  علی )ع( در خطبهچنانبیت  از که حضرت  ای 
در دانشند و  راسخونكجایند آنان كه گمان دارند البلاغه چنین فرمودند: »نهج

آن رو كه  از  ما بر خود داشتند،  ستم بر  و  كذب  را با  گمان  این  ما نیستیم؟ 
خداوند ما را رفعت داد و آنان را پست كرد و دانش را به ما بخشید و از آنان  
وجود ما  كرد. به  را خارج  آنان  و  وارد  عنایت  را در حریم  ما  و  كرد  منع 

مى خواسته  بركتهدایت  به  و  مى  شود  برطرف  كوردلى  بىما  شك گردد. 
خاندان هاشم  از  این تیره  وجودشان در  كه درخت  قریش هستند،  از  امامان 
این  والیان دیگر صلاحیت  و  منزلت شایسته دیگران نیست  این  شده،  غرس 
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. روایاتی نیز در تأیید علم راسخان  (۱44البلاغه، خطبۀ نهج) ۱«مقام را ندارند
ادٍ عَنْ آمدهدرعلم   ِ بْنِ حَمَّ است، ازجمله: »حَدَّثنَاَ إبِْرَاهِیمُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عبَدِْ اللَّّ

ِ تَعاَلَى: ُ  بُرَیدِْ بْنِ مُعاَوِیةََ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَحَدِهِمَا فِي قَوْلِ اللَّّ لَهُ إِلاَّ اللَّّ »وَ ما یَعْلمَُ تأَْوِی
اسِخُونَ فِي الْعِلمِْ  اسِخِینَ وَ الرَّ ِ أَفْضَلُ الرَّ ُ جَمِیعَ    «؛ فَرَسُولُ اللَّّ فِي الْعِلمِْ قدَْ عَلَّمَهُ اللَّّ

ُ لیِنُْزِلَ عَلیَهِْ شیَئْاً لمَْ یُعَلِّمْهُ تأَْ  لَهُ  مَا أنَْزَلَ عَلیَهِْ مِنَ التَّنْزِیلِ وَ التَّأْوِیلِ وَ مَا كاَنَ اللَّّ وِی
(. این روایت  ۱/۲۰4ق:  ۱4۰4)صفار،    یَعْلَمُونهَُ كُلَّهُ....«وَ أَوْصِیاَؤُهُ مِنْ بَعدِْهِ 

می که  تعالی  خدای  قول  و درمورد  خدا  فقط  را  قرآن  آیات  تأویل  فرماید: 
ترین راسخان در علم  دانند؛ رسول اکرم)ص( را بافضیلتراسخون در علم می

باطن چه از تنزیل و تأویل )ظاهر و  است که خداوند متعال هر آنبیان نموده
کند مگر است و خداوند چیزی بر او نازل نمیقرآن( بوده به وی تعلیم نموده

نماید که همۀ دهد و سپس، به وی سفارش میکه تفسیر آن را به وی یاد میاین
)ص(  پیامبراکرم  که  است  مطلب  این  بیانگر  نیز  روایت  این  بداند.  را  آن 

علم همۀ تنزی که خداوند  است  علم  در  راسخ  را به برترین  قرآن  و تأویل  ل 
ایشان تعلیم نموده و چیزی نازل نشده که تأویل آن را به ایشان و اوصیای بعد 

چنین در روایتى كه در هم  .۲(۹6-۱:۱۳6۳/۹۷باشد )قمی،  از ایشان تعلیم نداده
از امام باقر )ع( نقل شده، بطن )باطن( قرآن به    ۳بصائر الدرجات با سند معتبر

ُ هتأویل آن معنا شد وَ    است و در ذیل آن به قول خداوند: »وَ ما یَعْلمَُ تأَْوِیلهَُ إِلاَّ اللَّّ
اسِخُونَ فِي الْعِلمِْ؛ درحالی که تفسیر آیات متشابه قرآن را جز خدا و راسخان  الرَّ

( استناد شده و پس از ذكر آیه امام فرمودند: ۷عمران/  دانند« )آلدر علم نمی
(.  64، حدیث۹۸-۸۹/۹۷ق:  ۱4۰۳دانیم« )مجلسی،  می  »نحنُ نعلمُه؛ ما آن را

ق:  ۱4۱4معناى »ثابت« است )فیومی،  که »راسخ« در لغت بهبا توجه به این
و  ۱/۲۲6 (، منظور از راسخان در علم، افرادی است كه در مطلق علم، ثابت 

اکرم و امامان معصوم )ع( هستند؛ زیرا علمشان از  پابرجا بوده و مراد، پیامبر
را دریافتهسرچشم علم  حقیقت  قلبشان  و با  گرفته  نشأت  وحى  اند. روایات ۀ 

بسیاری بر این مطلب دلالت دارد كه راسخان در علم خصوص پیامبراکرم و 
؛ صفار،  ۳و۲و۱؛ حدیث  ۱/۱6۳ق:  ۱4۱۱امامان معصوم)ع( هستند )عیاشی،  

 
اسِخُونَ ۱ مْ وَ   . أیَْنَ الَّذِینَ زَعَمُوا أنََّهُمُ الرَّ هُ عَ ُ وَ وَضَ لیَنَْا أَنْ رَفَعنََا اللَّّ ا  فِي الْعِلْمِ دوُننََا كَذِباً وَ بَغیْاً عَ انَ طَ عْ أَ

ا  وَحَرَمَهُمْ وَ أَدخَْلنََا وَ أخَْرَجَهُمْ بنَِا یسُتَْعْطَى الْهُدَى وَ یسُتْجَْلَى الْعَمَى إِنَّ الْْئَِمَّةَ مِنْ قرَُیْ  ذَ شٍ غُرِسُوا فِي هَ
 البَْطْنِ مِنْ هاشِمٍ لَاتصَْلُحُ عَلَى سِوَاهُمْ وَ لَا تصَْلُحُ الوُْلَاةُ مِنْ غیَرِْهِم.

نقل شده ولى ذیل آن با ذیل    ۲۱۳، ص۱ین روایت با سند دیگر از برَُیدبن معاویه در الكافى، ج. هم۲
نقل شده و  ۱/۲۰4روایت تفسیرقمى مطابق نیست و نیز همین روایت از برید در بصائر الدرجات، 

 .۱۳۷۲،۲/۷۰۱؛ طبرسی،  ۱/۱64ق:۱4۱۱ذیل آن با ذیل روایت كافى برابر است؛ عیاشی،  
این روا۳ ، ۱/۱۹6یت داراى دوسند است: در یك سند از محمدبن حسین نقل شده )ر.ك: صفار، . 

(  ۲، حدیث ۲۰۳( در سند دیگر باهمین مضمون از محمدبن عبدالجبار نقل شده )ر.ك: صفار،  ۷حدیث
 (.۳۹۱ق:  ۱4۱4كه وى محمد بن ابى الصهبان است و شیخ او را ثقه دانسته است )ر.ك: طوسی، 
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و  ۲۷و  ۲6، حدیث۱/۳۱5ق: ۱4۱5؛ عروسی حویزی،  ۱/۲۰۳ق:  ۱4۰4
 (.۲۷/۱۷۹ق:  ۱4۰۹لی،  عام؛ حر۳۱6ص

روایات »سبعة أحرف« نیز در صورت صحت سند، دلالت   بطون آیات:
ازجمله روایتی از امام باقر )ع( که به جابر می قرآن دارند،  -بر تعدد بطن 

چنین ظاهری فرماید: »قرآن، بطنی دارد و هر بطنی، بطن دیگری دارد. هم
دارد که هر ظاهری نیز دارای ظاهری است و چیزی جز تفسیر قرآن، دورتر  

ان ذهن  ق: ۱4۰۹عاملی،  ؛ حرّ ۲/۳۰۰ق:  ۱۳۷۱  )برقی،  ۱ها نیست«ساناز 
(؛ این روایات نیز بیانگر این مطلب است که روایات دال بر حصر ۲۷/۱۹۲

فهم بطون قرآن، در مواردی دلالت بر آن دسته از بطونی دارد که از درک 
است؛ مانند حروف مقطعه و در مواردی نیز دلالت بر توانایی  عموم خارج 

که بیان طورییق و خطاناپذیر ائمۀ اطهار )ع( از بطون قرآن دارد؛ بهفهم دق
توانند مراد حقیقی خداوند متعال برای آنان ممکن است و غیر معصومین نمی

که روایاتی نیز به این  چنانادعای فهم تمام بطون آیات قرآن را داشته باشند؛ هم
سیَْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ  مطلب اشاره دارند، ازجمله: »مُحَمَّدُ بْنُ الْحُ 

ارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْمُنَخَّلِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبَِي جَعْفَرٍ ع أنََّهُ قاَلَ:  بْنِ سِناَنٍ عَنْ عَمَّ
وَبَ  ظاَهِرِهِ  كُلهِِّ  الْقُرْآنِ  جَمِیعَ  عِندْهَُ  أَنَّ  یدََّعِيَ  أَنْ  أَحَد   یَسْتَطِیعُ  غیَْرُ مَا  اطِنهِِ 

(. طبق این ۳/۳۲ق:۱4۰4؛ مجلسی،  ۱/۱۹۳ق:  ۱4۰4الَْْوْصِیاَءِ«)صفار،  
امام محمدباقر )ع( می تواند فرمایند: غیر از اوصیای الهی کسی نمیروایت 

ادعا کند که همۀ ظاهر و باطن قرآن نزد او است«. در روایت دیگری چنین 
أَقْ آمده ثلََاثةََ  كلََامَهُ  وَ است: »قَسَّمَ  الْجَاهِلُ  وَ  الْعاَلمُِ  یَعْرِفهُُ  مِنهُْ  قِسْماً  فَجَعلََ  ساَمٍ 

 ُ نْ شَرَحَ اللَّّ مِمَّ تَمْییِزُهُ  صَحَّ  وَ  حِسُّهُ  لَطفَُ  وَ  ذِهْنهُُ  صَفاَ  مَنْ  إِلاَّ  یَعْرِفهُُ  لَا  قِسْماً 
أُمَناَ وَ   ُ إِلاَّ اللَّّ یَعْرِفهُُ  لَا  قِسْماً  وَ  سْلَامِ  للِِْْ اسِخُونَ صَدْرَهُ  الرَّ -« )ابنفِي الْعِلمْ  ؤُهُ 

ق:  ۱4۰۹عاملی،  ؛ حرّ ۱/۲5۳ق:  ۱4۰۳؛ طبرسی،  ۱/۲۹۰ق:  ۱۳۸۷بابویه، 
(؛ طبق این روایت حضرت علی )ع( ۹۰/۱۲۰ق:  ۱4۰۳؛ مجلسی،  ۲۷/۱۹4

کلام خدا را سه قسم دانستند؛ قسمی از آن برای تمام مردم اعم از عالم و جاهل 
برای کسانی که حس لطیف و صفای باطن دارند،   قابل فهم است، قسمی از آن

آن را جز خدا و فرشتگان و راسخان در علم  قسم دیگر  و  است  قابل درک 
دانند. این قبیل روایات بیانگر این است که بخشی از معارف قرآن برای نمی

غیر معصومین نیز قابل درک است و مراتب نهایی و تمام حقایق قرآن را تنها 
 دانند.( میاطهار)ع  ائمه

 بیتو اهل جایگاه پیامبراکرمآیات و روایاتِ ذکرشده بیانگر این است که 
که فراتر از فهم   است  نقشی،  کنندگان حقیقی معارف قرآنعنوان تبیینبه  )ع(

 
تُ  أبََا جَعْفرٍَ ع عَنْ شَيْ   . قَالَ: سَألَتُْ ۱ قُلْ ابٍ آخَرَ فَ جَوَ ءٍ مِنَ التَّفسِْیرِ فَأجََابنَِي ثُمَّ سَألَتْهُُ عنَهُْ ثَانیِةًَ فَأجََابنَِي بِ

قَالَ یَا جَابرُِ إِ  لبَْطْنِ جُعِلتُْ فِدَاكَ كنُتَْ أجََبتْنَِي فِي هَذِهِ الْمَسْألَةَِ بجَِوَابٍ غیَرِْ هَذَا قبَْلَ الیْوَْمِ فَ لْقرُْآنِ بَطنْاً وَ لِ  نَّ لِ
جَالِ مِنْ تَفسِْیرِ الْقرُْآنِ...بَطنْاً وَ لهَُ ظَهْر  وَ لِلظَّهْرِ ظَهْر  یَا جَابرُِ لیَْسَ شَيْ   .  ء  أبَْعَدَ مِنْ عُقوُلِ الرِّ
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پشتوانه نیازمند  و  است  بشر  و خطاناپذیر  عادی  الهی  این پشتوانه استای   .
تسدیدیهمان   هدایت،    وحی  نوعی  یعنی  افاضهاست؛  و  که تأیید  الهی  ی 

خطای معارف را در فهم باطن قرآن، کشف حقایق و بیان بی  )ع(  معصومان
ترتیب، حجیت علمی و عصمت آنان در فهم و بیان قرآن، اینبه  .کندیاری می

می مستقیم  وحی تسدیدی پیوند  مفهوم  عنوان بنابراین، وحی تسدیدی به  .یابدبا 
که کند، بدون ایندر شرایط بحرانی عمل میبخش  یک نیروی معنوی و الهام

داشته شریعت  با  مستقیمی  )مطهری،  ارتباط  سعیدی ۱۰5:  ۱4۰۲باشد  ؛ 
وحی تسدیدی« نوعی هدایت و تأیید الهی بنابراین »  .(۱۱5:  ۱۳۸۸روشن،  

در شرایط  خدا  خاص  اولیای  و  پیامبران  پشتیبانی  و  تقویت  برای  که  است 
ر این نوع وحی، خداوند بدون نزول حکم یا یابد. دحساس و دشوار تحقق می

تصمیم در  را  آنان  جدید،  استقامت گیریشریعت  و  قدرت  و  کرده  یاری  ها 
 .ندکروحی لازم را برای انجام صحیح رسالتشان عطا می

 های قرآني و تفسيریِ وحي تسدیدی در تقویت پيامبراننمونه.  4

نمونه  در کریم  بهقرآن  که  وجوددارد  میهایی  نشان  خداوند روشنی  دهد 
حساس، پیامبران خود را با نوعی هدایت درونی، تقویت روحی  های  درموقعیت

ای که مفسران از آن با عنوان  است؛ هدایت ویژهو حمایت الهی همراهی کرده
   کنند.یاد می  وحی تسدیدی

روحی:  های موسی و یوسفداستان  این نوع وحی را در  برخی  تقویت 
پیامبران معرفی   تقویت روحی و تأیید باطنیسازی کرده و آن را  نمونه  )ع(
 .  (۱۰/۲۳۰ق:۱۳۹۰)طباطبایی،   کندمی

را بهنیز    برخی  تقویت معرفتی: عنوان نوعی وحی الهی وحی تسدیدی 
مفاهیم عمیق و  معانی  که  را به قلب پیامبران القا  معرفی نموده  کند. میتری 

عنوان منبعی برای درک وحی تسدیدی شامل حقایق مافوق طبیعی است که به
می عمل  خداوند  با  انسان  ارتباط  و  دین  آملی،  بهتر  )جوادی   :۱۳۸۸کند 

(. نویسندۀ فوق، به تأثیر وحی تسدیدی بر فرآیند تفکر و اندیشۀ ۳/۱55-۱5۱
اشاره می  انسانی  تصریح  این نوع وحی میو  که  راهتواکند  انسان ند  گشای 

معانی دقیق و به تبیین  باشد  حقیقت  درک  و  کمال  اخلاق درمسیر  و  ترِ دین 
 (.  ۱۰۱-۲/۱۰4  :۱۳۹6کمک کند )همو،  
برخی مفسران نیز بر این باورند که وحی تسدیدی یا تأییدی،    تقویت فعلی:

توفیق افعال نیک و ایصال الی المطلوب است که معصومان، اعم از پیامبران  
ا الهی بهرهو  موهبت  این  از  )ع(  اطهار  اینئمۀ  وحی، مندند. بنابراین  گونه 

انجام  توفیق  بلکه  نیست؛  پیامبران  بر  شده  ارسال  تشریعیِ  و  حکمی  وحی 
  : ۱۳۹۷کارهای نیک جهت رسیدن به مطلوب و مقصود است )جوادی آملی،  
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سی  شود که وحی تسدیدی نقشی اساها، روشن میبر اساس این دیدگاه(  ۷/۱4۹
زیرا  در دارد؛  پیامبران  بحران  رسالت  دربرابر  را  تصمیمآنان  های ها، 

و وسوسهسرنوشت ای الهی حمایت کرده و راه را های نفس، با پشتوانهساز 
 .سازدهایشان هموار میبرای انجام خطاناپذیر مسئولیت

 انبیاء  سورۀ مبارکۀ 73  . وحی تسدیدی در آیۀ4-1

سورۀ انبیاء به موضوع مهمی از وحی و هدایت الهی اشاره دارد که   ۷۳آیۀ  
مأ  در نظر گرفت:    وحی تسدیدیای از  عنوان نمونهتوان آن را بهمی نَاهُ لأ »وَجَعَ

كَ الزَّ وَإِیتاَءَ  الصّلاةِ  وَإِقاَمَ  الأخَیأرَاتِ  فِعألَ  إلَِیأهِمأ  حَیأناَ  وَأَوأ رِناَ  بأِمَأ دُونَ  یَهأ اةِ أَئمَِّةً 
و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما )مردم را( وَكاَنُوا لَناَ عاَبِدِینَ؛  

کردند؛ و انجام کارهای نیک و برپاداشتن نماز و ادای زکات را به هدایت می
میآن عبادت  را  ما  تنها  و  کردیم  وحی  )انبیا/ها  آیۀ۷۳کردند«  این  در   .) 

گوید که به برخی از انبیا و وحی سخن می  شریفه، خداوند از نوع خاصی از
شده داده  برای  امامان  است  راهی  درحقیقت  وحی  نوع  این   تقویتاست. 

بندی به عبادات الهی و دستورات  چنین پایپیامبران در انجام اعمال نیک و هم
ها همگی نشان از نوعی وحی تسدیدی دارند که پیامبران و  شرعی. این ویژگی
مسی را در  میامامان  مردم تقویت  و هدایت  آنر بندگی خدا  را در کند تا  ها 

وظایف دینی و اخلاقی یاری دهد انجام  این وحى، تشریعى و از نوع   .مسیر 
وحی دریافتی انبیاء نیست. بلكه توفیق افعال نیك و ایصال به مقصود است كه 

آن  شود و امامان معصوم)ع( نیز از از آن به وحى تسدیدى و تأییدى تعبیر مى
بهره الهى  است موهبت  پیامبران  مخصوص  تشریعى  وحى  لیكن  مندند، 

 (.۷/۱4۹  :۱۳۹۷آملی،  ؛ جوادی6/۲6۱ق:  ۱۳۹۰)طباطبایی، 
دارند که وحی مذکور در این علامه طباطبایی )ره( ذیل این آیه بیان می

نوعی به وحی تسدیدی اشاره دارد های تشریعی نیست، بلکه بهآیه از نوع وحی
کند تا در مقام هدایت مردم به می امبران و امامان معصوم )ع( کمککه به پی

امر خدا و انجام عبادات قرار گیرند. آیۀ شریفه نیز بر این مطلب دلالت دارد،  
مى او بهزیرا  خود  كه  است  خیراتى  باشد  هرچه  امام  عمل  آن فهماند  سوى 

به تأیید الهى و  است، نه با هدایت دیگران؛ بلكه به هدایت خویش وهدایت شده
تسدید ربانى. زیرا در آیۀ شریفه نفرموده: »وَ أوحَینا إلیَهِم أنِ افعَلُوا الخَیرات؛  
»فِعلَْ  فرموده:  بلكه  دهید«،  انجام  را  خیرات  كه  كردیم  وحى  ایشان  به  ما 
این دو تعبیر با هم تفاوت دارند؛ زیرا  كردیم.  وحى  ایشان  را به  الْخَیْراتِ« 

رساند كه ائمۀ اطهار )ع( هرچه انجام دهند خیرات  طلب را میتعبیر اول این م
و وحی باطنی و تأیید آسمانی است ولی وحى این دلالت را ندارد )طباطبایی، 
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(. بنابراین مراد از وحى تسدیدی این است كه خداوندمتعال ۱/۲۷4ق:  ۱۳۹۰
اختصاص داده تا وی را در انجبنده القدس  را به روح  از بندگان خود  ام اى 

گونه كه ارواح كارهاى نیك و دورى از گناه ارشاد نموده و موفق گرداند، آن
و جذب  اختیار  را در  حیوانى  ارواح  و  و شر  خیر  در  تفكر  در  را  انسانى 
امورى كه طبع، اشتهاى آن را دارد و دفع مواردی كه طبع، میل به دفع آن را  

مى ارشاد  و  راهنمایى  ایشان با 6/۲6۱  ق:۱۳۹۰نماید )طباطبایی،  دارد؛   .)
الطهاره  تأکید بر این موضوع که ائمۀ اطهار )ع(، مؤید به روح القدس و روح

هستند که ایشان را به فعل خیرات و اقامۀ نماز و زکات دعوت   ی ربانیاو قوه
)فخررازی،  می مفسران  برخی  قول  بر  ؛ شریف ۲۲/۱6۱ق:  ۱4۲۰نماید؛ 

ریفه را حمل بر وحی تشریعی ( که وحی در آیۀ ش۳/۱۳۲  :۱۳۷۳لاهیجی،  
مینموده وارد  اشکالاتی  فعل خیرات، بهاند؛  است  معتقد  ایشان  معنای نمایند. 

مصدری خود، امری نیست که مورد وحی واقع شود؛ بلکه حاصل فعل است 
چنین وحی تشریعی، مختص انبیاء نیست، است. هم که متعلق وحی قرار گرفته

ایشان   امم  و  انبیاء  مذکور، به اختصاص شود؛ درحالیمیبلکه شامل  آیۀ  که 
شود مراد از وحی در آیۀ وحی به انبیاء اشاره نموده که طبق آن، معلوم می

(. البته زمخشری  ۱4/۳۰5ق:  ۱۳۹۰شریفه، وحی تشریعی نیست )طباطبایی، 
که مقصود از فعل خیرات و اقامۀ نماز و ایتاء زکات،  نیز با در نظرگرفتن این

ولی است که با حاصل فعل، مترادف است )به ایشان وحی همان مصدر مفع
کند کردیم که باید خیرات انجام شود و نماز اقامه و زکات داده شود( سعی می

(؛ زیرا طبق ۳/۱۲۷ق: ۱4۰۷اشکال فخررازی را توجیه نماید )زمخشری، 
این یعنی  اول،  اشکال  هم  فخررازی  وحی نظر  متعلق  مصدری،  معنای  که 

شود و هم اشکال دوم، یعنی اختصاص این نوع وحی رفع می  گیرد؛قرارنمی
که در ازآن جهت  انبیاء؛  است؛ بنابراین هم   به  فاعل، مجهول  فعل مجهول، 

 (.۲۲/۱6۱ق:  ۱4۲۰شود و هم شامل امم ایشان )فخر رازی،  شامل انبیاء می
نموده:  وارد  ایشان  جواب  بر  را  اشکالات  این  )ره(  طباطبایی  علامه 

مترادف نبوده و دارای یک معنا نیستند. هممصدر   فعل،  -مفعولی با حاصل 
رساند که  چنین اضافۀ مصدر به معمول خود )فِعلَ الخَیرات(، تحقق فعل را می

این نیز با وحی تشریعی سازگاری ندارد؛ زیرا عمل، وقتی محقق شود، دیگر  
کاربردی ندارد )طباطبایی،   ین ( و ا۳۰5-۱4/۳۰6ق:  ۱۳۹۰وحی تشریعی 

خواندند و  دادند و نمازی که میاضافۀ مصدر، دال بر افعالی است که انجام می
که می آنزکاتی  ایجاب  و  وحی، دادند، نه فرض  این  از  مراد  اگر  ها. زیرا 

-یونس که مراد از آن   ۸۷نحل و    ۱۲۳ وحی تشریعی بود، جا داشت )مانند آیۀ
الخَی افعَلوا  است( بفرماید: »أنِ  وحی تشریعی  رات« نه »فِعلَ الخَیرات« ها 

(. آلوسی از مفسران اهل تسنن، وحی مذکور را  6/۲6۱ق:  ۱۳۹۰)طباطبایی، 
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است گیرد که به پیامبران الهام شدهنوعی هدایت روحانی و تسدیدی درنظرمی
باشند و در مسیر درست هدایت مردم تا در اجرای وظایف خود استقامت داشته

اله هدایت  این  آلوسی  روند.  بهپیش  را  قدرت بخشیدن به پیامبران ی  معنای 
مسئولیت انجام  الهی و اعمال نیک میبرای  داند که برای تأیید و تقویت های 

به نازل پیامبران  دینی  وظایف  انجام  و  هدایت  درمسیر  استواری  منظور 
)آلوسی،  شده ارائه۹/6۹ق:  ۱4۱5است  به تفاسیر  توجه  با  می(.  توان شده، 
معنای تقویت پیامبران سورۀ انبیاء به  ۷۳تسدیدی در آیۀ  گرفت که وحی  نتیجه

است. این نوع  اعمال نیک  انجام  و  اولیاء الله برای هدایت  و  اطهار  ائمۀ  و 
را درعنوان پشتوانهبه  وحی الهی، پیامبران  انجام خیرات، اقامه نماز و   ای 

می  ادای زکات و آنان را در مسیر هدایت الهی استوار میتقویت   ازد.سکند 
کند تا وظایف الهی درحقیقت وحی تسدیدی به انبیاء و اولیای الهی کمک می

خود را با قدرت روحی و هدایت الهی به بهترین شکل انجام دهند و دربرابر 
این آیه بهسختی وحی تسدیدی در  کنند.  مقاومت  و مشکلات  عنوان راهی ها 

شود اوند معرفی میبرای حمایت معنوی پیامبران در راه هدایت و بندگی خد
سمت اعمال که شامل راهنمایی عملی و دستورات الهی برای هدایت امت به

و به است  مناسک دینی  و برپایی  عنوان یک هدایت مستقیم و پایدار از خیر 
موفقیت انبیا در انجام شود. بنابراین،  سوی خداوند بر رهبران الهی نازل می

وظایف دینی، حاصل  بی رو است؛ ازاین  یید درونی خداوندالهام و تأخطای 
 .آنان داردگری الهیعصمت عملی و هدایتوحی تسدیدی نقش مهمی در 

 انعام  مبارکۀ  سورۀ  90. وحی تسدیدی در آیۀ4-2

انعام از دیگر آیاتی است که به موضوع وحی تسدیدی و هدایت   سورۀ  ۹۰آیۀ
حی در تقویت و هدایت  وضوح بیانگر نقش مهم وکند. این آیه بهالهی اشاره می

ُ فبَِهدَُاهمُُ اقتْدَِهْ قلُ لاَّ أَسْئَلُكمُْ عَلیَهِْ أَجْراً إِنْ  پیامبران است: »أُولئَكَِ الَّذِینَ هدَىَ اللَّّ
لِلْعاَلَمِینَ؛ آن ها کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده، پس به هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى 

و بگو: در براب کن  اقتدا  آنان  و تبلیغ( پاداشی از شما هدایت  این )رسالت  ر 
نیست« نمی جهانیان  برای  یادآوری  یک  جز  چیزی  )رسالت(،  این  طلبم. 

به۹۰)انعام/ شریفه  آیۀ  این  در  وحی  پیامبران (؛  به  که  است  الهامی  معنای 
است. علامه  شدهپیشین و پیامبراسلام )ص(، برای هدایت در مسیر صحیح داده

رند که وحی در این آیه از نوع هدایت و تسدید است؛ طباطبایی )ره( اشاره دا
دهد که به هدایت پیامبران پیشین اقتدا خداوند به پیامبراکرم )ص( دستور می

است که به آنان الهام شده و آنان را ها از راه وحی الهی بودهنماید، هدایت آن
این نوع است و صبر در راه پروردگار نمودند. هایشان یاری دادهدر مأموریت



اثری      108 تفسیرپژوهی  جلد    -دوفصلنامه  شماره  دوم سال دوازدهم،  و زمستان ،  24،   1404  پاییز 

 

شود، همان وحی تسدیدی  وحی که در آن از هدایت و حمایت الهی صحبت می
)طباطبایی،  است  رسالتشان  مسیر  در  پیامبران  تقویت  معنای  به  که  بوده 

آلوسی در شرح آیۀ شریفه می۷/۲6۰و  ۷/6۳ق:  ۱۳۹۰ نویسد: وحی در (. 
بهاین از سوی خداونجا  که پیامبران  است  الهامی  و  هدایت  د دریافت معنای 
کنند تا در مسیر درست باقی بمانند و به مردم نیز هدایت را آموزش دهند. می

می داده  پیامبران  به  خداوند  ازسوی  که  هدایت  نوع  نهاین  برای شود،  تنها 
نیز  پیامبران  خود  اخلاقی  و  روحی  تقویت  برای  بلکه  مردم،  راهنمایی 

در این آیه نمود  عنوان نوعی وحی است کهضروری است. وحی تسدیدی به
کند  های دشوار خود تقویت می کند، زیرا پیامبران را در انجام مسئولیتپیدا می

آیه به۱۱۰و  4/۲۰5ق:  ۱4۱5)آلوسی،   هدایت دهد که  خوبی نشان می(.این 
است؛ هدایت و الهامی که آنان را  ای از سوی خداوند به پیامبران داده شدهویژه

وظا رسالت، درک صحیح  مسیر  اعمال نیک  در  انجام  و  تأییدیف   تثبیت و 
از مصادیق  می را  خاص  هدایت  این  مفسران   د،اندانسته  وحی تسدیدیکند. 

دهد فرمان می   )ص(  یعنی نوعی تأیید و تقویت باطنی که خداوند به پیامبراکرم
استوار سازد را  مسیر خود  گذشته،  انبیای  الهیِ  هدایت  همان  براساس  و   تا 

ادامهز بهپیامبراسلام )ص( نی دهندۀ راه پیامبران پیشین، به این هدایت عنوان 
 است.الهی ملزم شده

 سورۀ مبارکۀ آل عمران  42-43. وحی تسدیدی در آیات  4-3

 ۀحمایت ویژ انتخاب و  تأکید بر  با  عمرانآل  سورۀ  4۳و    4۲درآیات    خداوند
مریم می  )س(  حضرت  الهام ونشان  که  لحظات   تقویت الهی چگونه در  دهد 
ای روشن از  سازد. این آیات نمونهاستوار می  افراد برگزیده را  حساس، مسیر
تسدیدی به  وحی  که  وهستند  هدایت  انجام   معنای  برای  الهی  درونی  تأیید 

امور و  است  رسالت  وَ خطیر  اصْطَفاكِ   َ إِنَّ اللَّّ یامَرْیمَُ  الْمَلائِكةَُ  إذِْقالَتِ  : »وَ 
رَكِ وَ اصْطَفاكِ عَ  عِي  نِساءِ الْعالَمِینَ  لىطَهَّ ، یا مَرْیمَُ اقنْتُِي لِرَبكِِّ وَ اسْجُدِي وَ ارْكَ
اكِعِین؛ و )به آورید( هنگامى را كه فرشتگان گفتند: اى مریم! خدا تو مَعَ الرَّ یاد 

و بر تمام زنان جهان، برترى داده و پاك ساخته  است. اى مریم! را برگزیده 
جا آور! و  پروردگارخود، خضوع كن و سجده به)به شكرانۀ این نعمت( براى 

كن« )آل ركوع  كنندگان،  ركوع  (. علامه جوادی در ذیل 4۳-4۲عمران/با 
می مذکور  آیات  در  تسدیدی  وحی  تقویت  و  تأیید  در  و  شریفه  نویسد: آیات 

وگو بودند. این  »حضرت مریم )س( محدثه بوده و دائماً با ملائکه مشغول گفت
کرامگفت حاصل  از نبوّت وگو  خبر  و  ایشان بوده  و بزرگواری شخص  ت 

دهد نه وحی و نبوت حکمی و تشریعی« انبایی و وحی تسدیدی و تبشیری می
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وگو از راه (، اما روشن نیست که این گفت۱4/۲۲۸  :۱۳۸۸)جوادی آملی،  
)جوادی است  آمده  »یا«  ندای  حرف  با  زیرا  نزدیک؛  یا  بوده  آملی، دور 

رد قول برخی مفسران مبنی بر نبوت حضرت (. وی در  ۱4/۲۲۹  :۱۳۸۸
ایشان )قرطبی،  مریم )س( به ؛ آلوسی، 4/۸۳  :۱۳64دلیل نزول جبرئیل بر 

دارند که جبرئیل، حامل وحی تشریعی است  (، چنین بیان می۲/۱4۸ق:  ۱4۱5
و رسولان وارد و نازل می انبیاء  که حضرت مریم شود؛ درحالیکه تنها بر 

تبش تسدیدی،  وحی  از  آن بهره)س(  مانند  و  تأییدی  که برای یری،  مند بودند 
گردید، وحی  چه بر ایشان نازل می شود. لذا آندیگر اولیاء الهی نیز محقق می

چنین ملاحظه  خاص تشریعی نبود تا حتماً و لزوماً جبرئیل، آورندۀ آن باشد. هم
مورد جریان نبوت مهبط می موارد نزول حضرت جبرئیل در  که همۀ  شود 

که از  اند؛ ضمن ایننبوده و ایشان، بر غیر انبیاء نیز فرود و نزول داشتهوحی  
مریم )س( ثابت نمی نبوت حضرت  قرآن،  : ۱۳۸۸آملی،  شود )جوادیآیات 

آملی در پاسخ مفسرانی نظیر آلوسی که طبق آیۀ ۱4/۲۳6 (. علامه جوادی 
)انبیاء/ رَسولٍ...«  مِن  قبَلِکَ  مِن  أرسَلنا  ما  »وَ  فقط 5۲حج/؛  ۲5شریفۀ   ،)

زنان نفی می از  را  کنند و نه نبوت را )و معتقدند که رسالت، امری رسالت 
دانند اجرایی و بعد از نبوت است و آیۀ شریفه را تنها دالّ بر رسالت مردان می

)آلوسی،   زنان(  از  نبوت  نفی  نه  می۹/۱65ق:۱4۱5و  صرف (،  فرمایند: 
ان، نشانۀ نبوت تشریعی نیست، و معاینۀ فرشتگان یا شنیدن سخن ایش  مشاهده

(. ۱4/۲۳۹: ۱۳۸۸آملی، زیرا نبوت، اعم از تشریعی و انبایی است )جوادی
آیات دیگری نیز وجود دارد که بر وحی تسدیدی دلالت دارند، مانند: »اسراء/ 

که پیامبراکرم )ص( را ثبات قدم عنایت نموده و با هدایت خاص ۷4  -۷5  »
رکو به  شدن  نزدیک  اجازۀ  ایشان نمیخود،  را به  کفار  به  اعتماد  و  دهد ن 

 (.۱۳/۱۷۳ق:  ۱۳۹۰)طباطبایی، 
بنابراین، مفهوم وحی تسدیدی درآیات فوق از دیدگاه بسیاری از مفسران،  

معنای تقویت و یاری الهی به بندگان خاص خود است. خداوند در پاسخ به به
ها را اجابت نهای آتنها درخواستدعاهای خاشعانه و بااخلاص پیامبران، نه

ها و انجام وظایف الهی تقویت و مستحکم  ها را در مسیر نیکیکند، بلکه آنمی
تسدیدی بهمی وحی  پس  متون تفسیری نماید.  انواع وحی در  از  عنوان یکی 

اسلامی، نقش حیاتی در تقویت روحی و معنوی پیامبران در لحظات حساس 
وحی  داشته از  کمتر  هرچند  وحی،  نوع  این  توجه است.  مورد  تشریعی 

آمیز مأموریت پیامبران  ساز امتداد موفقیتقرارگرفته است؛ اما درحقیقت زمینه
است. بررسی متون تفسیری  وایستادگی آنان در برابر مشکلات و دشمنان بوده

عنوان یکی از ابزارهای مهم الهی دهد که این نوع وحی همواره بهنشان می
امامان پیامبران،  از  حمایت  استفاده   برای  مورد  الهی  اولیای  و  معصوم 
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شود که وحی تسدیدی است.از کلام مفسران نیز چنین برداشت میقرارگرفته
اختصاصی به معصوم ندارد و هربندۀ مؤمنی که نیت و قصد کارهای خیر را  

می  باشد؛ خداوندداشته نماید. علامه طباطبایی )ره( متعال، وی را تسدید و تأیید 
سورۀ فصلت، بر این باورند که کافران نیز این    ۲5 اتی مانند آیۀبا استناد به آی

را دارند؛ ولی با افعال ناشایست خود، آن را از خود سلب می نمایند استعداد 
 (.۱۷/۳۸5ق:  ۱۳۹۰)طباطبایی، 

چه گذشت جبرئیل هم بر پیامبر و هم بر غیرپیامبر نازل بنابراین، طبق آن
وحی بر پیامبران، هم از نوع وحی تشریعی بوده است. با این تفاوت که شدهمی

اما وحی بر دیگران و افراد خاص، فقط از  و تبشیری،  وحی تسدیدی  و هم 
می صورت  تسدیدی  وحی  هم طریق  تشریعی  وحی  آن،  بر  علاوه  گیرد. 

إلّا وَحیاً(رخ میبه دهد و هم غیرمستقیم )مِن وَراءِ صورت مستقیم )یکَُلِّمُهُ اللهُ 
یُرسِلَ رَسولاً(؛ اما وحی تسدیدی، فقط با واسطه و غیرمستقیم محقق    حِجابٍ أو

رٍ    رسد آیۀ شریفۀنظر میچه گذشت بهشود. لذا با توجه به آنمی »وَ ما کانَ لبَِشَ
إلّا وَحیاً أو مِن وَراءِ حِجابٍ أو یُرسِلَ رَسُولاً فیَُوحِیَ بإِذنهِِ ما یَشاءُ  أن یکَُلِّمَهُ اللهُ 

لِیٌّ حَکیم ؛ و شایستۀ هیچ انسانی نیست که خدا با او سخن گوید؛ مگر از إنَّهُ عَ 
می از پشت حجاب، یا رسولی  وحی یا  آنراه  او  فرمان  و به  را فرستد  چه 

که  (. چنان5۱کند؛ چرا که او بلندمقام و حکیم است« )شوری/بخواهد وحی می
و نگاشته پنداشته  مفسران  از  وحی تشریعی نیست؛ اند، تنها دالّ بر  بسیاری 

بلکه قسم اول آن تنها بر وحی تشریعی دلالت دارد و دو قسم دیگر آن، علاوه 
بر وحی تشریعی و نزول بدون واسطه و مستقیم وحی بر انبیاء، دال بر نزول  
غیرمستقیم و باواسطۀ وحی بر افراد خاص و هدایت شدۀ خدا است با مراتب 

شود و گاهی  فقط بر انبیاء نازل میصورت تشریعی  مختلف و متعدد؛ گاهی به
ائمۀ و نیز  ایشان  و هدایت بیشتر  اطهار )ع( و اولیاء الله است.   برای تسدید 

-تر میچنین دقت در واژۀ »بَشَرٍ« در آیۀ شریفه نیز این مسأله را روشنهم
نماید که وحی، فقط اختصاص به انبیاء ندارند و گرنه جا داشت بفرماید: »وَ 

لنَِ این ماکانَ  گویای  نیز  واژه  این  بنابراین،  لِرَسولٍ...«.  کانَ  ما  وَ  یا   ... بیٍّ
مطلب است که وحی در آیه فقط از نوع وحی تشریعی و مختص انبیاء نبوده؛ 
بلکه غیر از وحی تشریعی بر انواع دیگر وحی و نزول آن بر افراد دیگر نیز 

شرایع الهی و تفسیر رسد توضیح و تبیین احکام و  دلالت دارد. نیز به نظر می
آیات قرآن و هدایت مؤمنان درصراط مستقیم و ایصال الی المطلوبِ مؤمنان 
توسط ائمۀ اطهار )ع(، از قبیل وحی تسدیدی و نزول غیرمستقیم و با واسطۀ 

گونه امداد غیبی و نزول  که ایشان بدون هیچفرشتۀ وحی بر ایشان است، نه این
چنین وقتی انتصاب ائمۀ اطهار زنند. هموحی بخواهند از جانب خود حرفی ب

از جانب  ایشان،  از  انتصاب هرکدام  باید  است؛  الهی  و  خدا  جانب  از  )ع( 
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از طریق فرشتۀ وحی )نه بدون واسطه( محقق شود و گرنه  و  خداوندمتعال 
توان فهمید امام چه کسی است؟ و کدام بزرگوار اگر چنین نباشد، چگونه می

به خدا  طرف  از  است  وحی قرار  پس  شود؟  منصوب  معصوم  امام  عنوان 
تشکیل واژۀ تسدیدی،  اطلاق  و  است  از وحی رسالی  دوم یا سوم  قسم  دهندۀ 

اعم از پیامبر یا  که رسول،  است  این مطلب  آیۀ فوق، بیانگر  »رسول« در 
گردند. البته آیات دیگری ملک است که هر دو از ناحیۀ خدای متعال ارسال می

ئمۀ اطهار )ع( را تأیید نموده و مفسران و اندیشمندان نیز این نوع وحی بر ا
نام با  را  آن  نیز  قرآنی  تأییدی علوم  وحی  تسدیدی،  وحی  مختلف  های 

آملی،  ۱۰/۲۲۳،  6/۲6۱؛  5/۸۰ق:  ۱۳۹۰  )طباطبایی، جوادی   ۱۳۹۷؛ 
(، نبوت انبایی و وحی 6/۲6۱ق: ۱۳۹۰(، وحی تأدیبی )طباطبایی،  ۷/۱4۹:

آملی،   (، عصمت و تأیید عملی پیشوایان ۱4/۲۸۸  :۱۳۸۸تبشیری )جوادی 
 اند.آورده(  ۳6  :۱۳۸6الهی )کریمی،  

 بقره  مبارکۀ  سورۀ  128وحی تسدیدی در آیۀ  . 4-4

و نشان   ۀسور۱۲۸ۀ  آی دارد  اشاره  الهی  تثبیت  و  حمایت  موضوع  به  بقره 
را در شرایط دشوار، با می اولیای خود  و  پیامبران  چگونه  خداوند  که  دهد 

: »رَبَّنا وَ اجْعَلنْا مُسْلِمَیْنِ لكََ وَ کندهمراهی می  هدایت و تقویت باطنینوعی  
لكَ مُسْلِمَةً  أُمَّةً  یَّتنِا  ذُرِّ مَنامِنْ  أرِنا  التَّوّابُ وَ  أنتَ  إنَّکَ  عَلیَنا  تُب  وَ  سِکنَا 

را تسلیم فرمان خود قرارده و از دودمان ما امتى كه  ما  حیم؛پروردگارا!  الرَّ
تسلیم فرمانت باشد به وجود آور، و طرز پرستش خودت را به ما نشان ده و 

)بقره/ رحیمى«  و  توّاب  تو  كه  رابپذیر،  ما  که   (.۱۲۸توبۀ  الهام  نوع  این 
کند، های درست و انجام وظایف الهی یاری میگیریبرای تصمیم ران راپیامب
شود که وحی تسدیدی نه  است. در این آیه روشن می  وحی تسدیدیای از  نمونه

پیامبران و   استواری و پشتیبانی معنوی  برای تشریع حکم جدید، بلکه برای
علامه طباطبایی )ره(   .شودو تربیت مردم نازل می  صالحان درمسیر رسالت

می آیه  این  آیۀذیل  در  که  که:   فرماید  نیست  این  درخواست  هدف  شریفه، 
موفق  آن  انجام  را در  ما  و یا  یاد بده  ما  به  را  خود  عبادت  طریقۀ  »خدایا! 

به که  اعمالی  حقیقت  خدایا!  که:  است  نکته  این  بیانگر  بلکه  عنوان گردان؛ 
این مناسک؛ عبادت ت ما نشان بده. بنابراین نشان دادن  ما سر زده، به  از  و 

)طباطبایی،  شرعی«  تکالیف  تعلیم  نه  است؛  عمل  و  فعل  در  تسدید  همان 
 (.۱/۲۸4ق:  ۱۳۹۰

 سورۀ مبارکۀ هود 46. وحی تسدیدی در آیۀ  4-5
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هود به نقش هدایت و حمایت الهی در مسیر پیامبران اشاره دارد   ۀسور  ۴۶ ۀآی
ن میو  با شان  مقابله  و  رسالت  انجام  در  را  آنان  چگونه  خداوند  که  دهد 

استوارها  دشواری و  اینمی  تقویت  الهامی، سازد.  و  درونی  هدایت  گونه 
های مهم و گیریاست که پیامبران را در تصمیم  وحی تسدیدیمصداق بارز  

تشان  ای معنوی برای تحقق مأموریکند و پشتوانهانجام وظایف خطیر یاری می
ما    : »قالَ یا نُوحُ إنَِّهُ لیَسَْ مِنْ أَهْلكَِ إنَِّهُ عَمَل  غیَْرُصالِحٍ فلَا تَسْئَلْنِ آوردفراهم می

الْجاهِلیِنَ؛   مِنَ  تَكُونَ  أَنْ  أَعِظكَُ  إنِِّي  عِلمْ   بهِِ  لكََ  اهل تو لیَسَْ  از  او  ای نوح! 
علم ن که بدان  را  آنچه  است؛ پس  غیرصالحی  عمل  او  من نیست؛  از  داری 

اندرز می من به تو  از نادان باشیمخواه!  مبادا  که  علامه   (،46« )هود/دهم 
مذکور، تسدید الهی بوده که انبیاء،  طباطبایی بر این باور است که نهی در آیۀ

اند. به مند بوده و از خطا و لغزش، مصون و معصوم بوده همواره از آن بهره
که فرزندش اهل او و اهل ایمان نیست، باور ایشان، حضرت نوح )ع( از این

مطلع نبود. لذا توجه خاص الهی و تسدید غیبی او، بین حضرت و درخواست  
 (۱۰/۲۳6ق:  ۱۳۹۰ایشان، حائل گردید )طباطبایی، 

 گيری. نتيجه5

تسدیدی در    وحی  حیاتی  عملی نقشی  و  روحی  تقویت  و  تثبیت  هدایت، 
یابد راهبری و استواری قلب آنان ظهور میدر مقام تأیید، که   دارد  معصومان
دهد که پیامبران در مسیر رسالت، تنها به توان فردی متکی نبودند،  و نشان می

قرار داشتند. از الهی  رو، جایگاه وحی تسدیدی این  بلکه پیوسته تحت هدایت 
در هدایت معصومان، جایگاهی بنیادین است؛ زیرا پیامبر و اولیای الهی در 

ب مأموریتمواجهه  پیچیده،  شرایط  نیازمند ا  الهی،  امتحانات  و  دشوار  های 
و  از تردید، ضعف  را  آنان  که  الهام هدایتگر بودند  و  هدایت پشتیبان  نوعی 

بدارد مصون  بررسی  .  خطا  قرآنینمونهبا  مربوط به به  های  آیات  ویژه در 
توان  ، می)ص(حضرت ابراهیم، حضرت نوح، حضرت موسی و پیامبر اسلام

هدایت آنان در و هم درتقویت اراده پیامبرانیافت که وحی تسدیدی هم در  در
انبیا، این نوع از وحی به عنوان   ۷۳ۀ  جاری بوده است. در آی  شرایط خاص
ای برای قرار دادن پیامبران در مسیر هدایت و انجام اعمال صالح  عنایت ویژه
شده آیمعرفی  در  آشکار    ۴۶ۀ  است.  نقش  تسدیدی  وحی  در هود،  را  خود 

اصلاح نگاه پیامبر نسبت به یک موضوع خانوادگی و هدایت او به معیارهای  
بقره، در قالب دعای ابراهیم و اسماعیل به ۱۲۸ۀ دهد. در آیمیدقیق الهی نشان

-کند که ریشه در تسدید و تأیید ربانی دارد. همصورت هدایت الهی جلوه می
گوید که نوعی  بت به پیامبران سخن میانعام از پشتیبانی الهی نس  ۹۰ ۀچنین آی

عمران نیز هدایت الهی برای  آل  ۴۳و    ۴۲تسدید و تأیید مستمر است. در آیات  
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های احتمالی امت،  ها و انحرافدر برابر مخالفت )ص(  استواری پیامبر اسلام
 است.مصداق تامّ وحی تسدیدی معرفی شده

 
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بیروت: دار احیاء التراث .  بحارالانوار.  ق(۱4۰۳).  مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی
 .العربی

. العقول فی  .  ق(۱4۰4)  ــــــــــــــــــــــــــ  الرسولمرآة  آل  اخبار  ، مصحح: شرح 
 .تهران: دارالکتب الاسلامیه.  هاشم رسولی محلاتی

 ( نیشابوری.  حجاج  بن  مسلم ق(.  ۱4۱۲مسلم  محقق:  صحیح  عبدالباقی. مصر:  ،  محمد فؤاد 
 .دارالحدیث 

 .تهران: صدرا.  44چ ، وحی و نبوت  (.۱4۰۲).  مطهری، مرتضی

تعلیقات علی شرح فصوص الحکم و مصباح .  ق(۱4۱۰).  اللهموسوی خمینی، روح
 .قم: پاسدار اسلام.  محمدحسن رحیمیان، شارح:  الانس

. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام  سرّالصلاة.  (۱۳۹۲)الله.  موسوی خمینی، روح
 .خمینی)ره( 
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